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خراسان نامه

نگاھی به قلعه ای متروکه که امروز در کنار شھری کوچک است
قلعه طبس مسینا؛ پشت گرمی تاریخ قهستان

هادی دقیق

 دیدن هم زیستی یا تقابل شهرهای قدیمی که بیشترشان چیزی 

به جز چند دیوار و پلان های به هم ریخته ندارند، در کنار شهرهای 

به نسبت امروزی ایران، حسی عجیب است که وصفش را فقط باید 

پای همان کاهگل و خشت و چینه به چشم دید و به دل شنید. شهر 

کوچک طبس مسینا در استان خراسان جنوبی نیز یادگاری کوچک 

در کنار خودش دارد که پشت تاریخ شهر و حتی منطقه قهستان 

را گرم کرده است، اما از این همه تاریخ که می گوییم، امروز مواد 

تاریخی کمی مانده است و همان هم روز به روز درحال آب شدن 

است. برای رسیدن به طبس مسینا، بعد از خروج از بیرجند به سمت 

قاین و مشهد، پس از دستگرد، در مسیر تقاطعی دوسطحی، سمت 

راست جاده را باید تا نزدیکی های مرز ایران و افغانستان پیمود.

در این مسیر روستاهای زیادی هستند که نصفشان به امید آبادی 

در این بیابان، پسوند «آباد» دارند. سرانجام وقتی مسیر حسابی 

کش آمد و جاده کفی و خشک، دیگر خسته کننده شد، به شهر 

طبس مسینا می رسیم؛ شهری کوچک که فقط باید در آن دنبال 

خیابان قلعه بگردیم تا درست ما را ببرد کنار یکی از قلعه های 

تاریخی اسماعیلیان در قهستان.

چرا قلعه طبس مسینا مهم است؟

آغاز تکاپوی اسماعیلیان نزاری در ایران، با تسخیر قلعه هایی 

همراه بود که بعدها در رویارویی با سلجوقیان جزو مراکز دفاعی 

نفوذناپذیر به حساب می آمدند. بیشتر این قلعه ها امروز در 

قهستان، بخش جنوبی خراسان بزرگ و خراسان جنوبی امروزی 

قرار دارند. قرارگرفتن قهستان در مسیر راهبردی و کلیدی تجاری 

شرق ایران، فقط یکی از دلایل اهمیت این منطقه بود. این ویژگی،

از یک سو نیاز مردم ساکن در قلعه های بی شمار آن را تأمین می کرد 

و از دیگر سو، اسماعیلیان می توانستند با ناامن کردن جاده ها و 

مصادره مال کاروانیان و... به رقبایشان ضربه بزنند. دراین بین،

یکی از قلعه های مستحکم آنان طبس  مسینا بود. برخلاف بیشتر 

قلعه های این منطقه که در ارتفاعات ساخته می شدند، این قلعه 

در دامنه های ارتفاعاتی است که دست کم منطقه را از شرق 

نفوذناپذیر و دسترسی به آن را غیرممکن می کند. قلعه طبس 

مسینا دایره ای شکل است و هنوز باروهای آن هرچند نیم قد،

ایستاده اند و تقریبا می شود گفت بلندترین دیوارهای قلعه هستند.

در کنار یکی از این باروها نیز آب انبار تاریخی قلعه قرار دارد.

دورتادور قلعه را نیز خندقی فراگرفته است و در قسمت ورودی،

برجی بزرگ دارد که اکنون یازده متر ارتفاع و بیش از پانزده متر 

قطر دارد. با وجود آسیب هایی که به این قلعه وارد شده، هنوز 

پانزده برج از مجموع برج های آن به چشم می آید. باتوجه به پلان 

دایره ای قلعه، احتمال می رود این اثر متعلق به قبل از اسلام 

باشد که در دوره اسلامی نیز از آن استفاده شده است. طبس 

 مسینا شهری است بسیار کهن که در بیشتر متون جغرافیایی 

سده های نخست اسلامی، نامش آمده است. مصالح به کاررفته 

در بنای قلعه طبس هم خشت و گل است. قلعه طبس مسینا در 

فروردین۱۳۸۲ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

حکایت تاریخی قلعه طبس مسینا

در زمان برکیارق، چهارمین حاکم سلجوقی، قهستان مرکز آشوب 

بود. او ابتدا از این بلوا چشم می پوشید، اما وقتی اسماعیلیان 

به جانش سوءقصد کردند و او جان سالم به در برد، با برادرش،

سنجر، هم پیمان شد به قهستان حمله کنند. در نتیجه سال 

۴۹۴قمری سنجر سپاهی به قهستان فرستاد که پس از قلع وقمع 

و کشت و کشتار و خرابی بسیار، دستاوردش فقط محاصره قلعه 

طبس بود و بیش از آن، با درایت نزاریان ساکن قلعه، راه به جایی 

نبرد. حتی در صفحه های تاریخ نوشته شده است که سه سال 

پس از این واقعه نیز همان سردار سلجوقی دوباره به قلعه طبس 

یورش برده، اما بازهم موفق نشده است آن را فتح کند. بعد از این 

درگیری ها و تهدیدهای حسن صباح علیه سلجوقیان بود که پیمان 

صلحی بین اسماعیلیان و سلجوقیان بسته شد که یکی از مواد 

آن، بنانکردن قلعه جدید در قهستان بود. تقریبا همه منابعی که از 

این صلح نامه یاد کرده اند، احداث نکردن قلعه جدید را مهم ترین 

و نخستین شرط صلح برشمرده اند؛ در نتیجه، بقیه این جدال ها 

که جنبه آیینی به خود می گیرد، جنگ زرگری به نظر می رسد.

ی  یگر قلعه ها ، قلعه طبس هرچند نسبت به د ن ین میا ر ا د

اسماعیلیان در منطقه، موقعیت دفاعی بی نظیری نداشت، از 

نظر نزدیکی به شاهراه تجاری و کاروان رو سیستان، کرمان و 

شرق ایران، جایگاهی به مراتب بهتر داشت؛ مسیری که علاوه 

بر اهمیت تجاری آن، سفر ماجراجویی مارکوپولو ونیزی نیز از 

آن می گذشته است. سلطان جلال الدین خوارزمشاه هم پس از 

بازگشت از هند، از همین مسیر گذشته و به علت بیابانی بودن 

آن، سختی های زیادی کشیده است.

در حقیقت، دوبار حمله سلجوقیان به این قلعه و حتی گزارشی 

که حاکم سلجوقی از این حملات به دربار عثمانی می فرستاد،

خود گواهی است بر اهمیت قلعه طبس مسینا. قلعه ای که امروز 

پاره هایی از آن باقی مانده است وقدم زدن در دل ویرانه هایش،

پس از حس لذت دیدن بناهای خشت و گلی، رعب و وحشتی 

از این تاریخ پرفرازونشیب به همراه دارد که روزگاری اسماعیلیان 

منطقه با چنگ و دندان برای نگهداشتنش می کوشیدند. به شکلی 

که حتی پس از آن پیمان صلح نیز دست اسماعیلیان در گسترش 

نفوذشان بازتر شد و در روز روشن به صراحت از کاروانیان باج و 

خراج می گرفتند.

نکته: در بخشی از این گزارش، از پژوهشی مفصل و پرمنبع استفاده 

شده با عنوان «تأثیر جغرافیای اقتصادی قهستان در مناسبات نزاریان 

و سلجوقیان» که در شماره بهار و تابستان۱۳۹۳ در «پژوهش نامه 

تاریخ اجتماعی و اقتصادی» چاپ شده است.

ینبی| قبرستان به خــودی خود  سیده نعیمه ز

متبادرکننده غم است حالا حساب کنید وسط 

یک قبرستان قدیمی قرار بگیرید که ثبت ملی 

شده و پر است از نشانه های به یادگار مانده از 

زندگی مردمان کهن این سرزمین که از قضا 

مورد هجوم غارتگران میراث قرار گرفته است.

قبرستانی که چند روز است خبر شکستن 

و حتی سرقــت سنگ قــبرهــای قدیمی آن 

که پیشینه برخی از آنان به صدر اسلام باز 

می گردد، میان انواع خبرهای فضای مجازی 

گم شده است. درباره قبرستان ویرانی حرف 

می زنیم؛ جایی چسبیده به دیار مشهد که  

سال هاست در میان مردم مشهد برای بازار 

مبلی که دارد، شهره شده اما در واقع اینجا 

سوای همه جاذبه های طبیعی و اقتصادی اش،

گنجینه ارزشمندی است از تاریخ و هویت 

مردمان ولایت طرقبه توس که روزگاری اینجا 

می زیسته اند. احوال قبرستان تعریفی ندارد و 

ما نیز مانند دیگر هویت دوستان این شهر نگران 

حال آن هستیم. احساس می کنیم آرامستانی 

که همیشه محل آرمیدن اهل خاک بوده، اکنون 

خودش در حال احتضار است و نمی دانیم با 

یک گورستان تاریخی که می میرد، چه باید

 کرد؟

برای اینکه به اهمیت گورستان ویرانی پی ببریم 

و بیشتر دربــاره اهمیت سنگ قبرهای تاریخی 

بدانیم به سراغ رجبعلی لباف خانیکی می رویم.

این باستان شناس پیش از بازنشستگی مدیر اداره 

کل میراث فرهنگی خراسان بود و امضای او پای 

پرونده ثبتی گورستان ویرانی خورده است.

 چطور یک قبرســتان می تواند هویت یک محله را

نشان بدهد؟

حاصل زندگی هر انسان، آن چیزی است که از او 

باقی می ماند و سنگ قبر یکی از چیزهایی است که 

در مذهب شیعه پس از مرگ باقی می ماند. گاهی 

این سنگ قبر آراسته می شود و اندازه آن متناسب 

با شأن و منزلت افراد ممکن است بزرگ تر باشد،

کتیبه بیشتری داشته باشد و مدح و ثنای بیشتری 

بر روی آن نگاشته شود. سنگ قبرها چه به لحاظ 

شان اجتماعی یا موقعیت مذهبی یا حتی شغل آن 

فرد و اطلاعاتی که به ما از گذشته می دهد، ارزش 

تحقیقاتی و پژوهشی دارد.

 درباره ســنگ قبرهایی که در گورستان های قدیمی

مشهد وجود دارد، توضیح می دهید؟

گورستان های دشت مشهد، ویژگی های خودش 

را دارد. سنگ قبرهای مختلفی را می توان در این 

آرامستان ها دید که احتمالا به وسیله مهاجرانی 

که به این دشت کوچ کردند به اینجا آورده شدند.

سنگ قبرها گاهی به شکل لوح، صندوقچه یا ستون 

سنگ است و گاهی به شکل مجسمه حیوانات 

ساخته می شود که بیشتر در منطقه آذربایجان و 

کردستان دیده می شود. به طور مثال سنگ های 

لاشه در قبرستان قدیمی گلمکان و ابرده روی قبرها 

قرار دارد وگاهی به خط کوفی یا نستعلیق به زیبایی 

روی آن نوشته شده است. بعضی از سنگ قبرها 

صندوقچه ای هستند. این صندوقچه  ها نفیس و 

زیبا هستند و کتیبه هایی از آیات قرآن یا اشعار با 

خط خوش روی آن نوشته شده است. لوح ها هم 

روی سنگ های مسطح هستند که بیشتر شامل 

علامت و نشانه هایی است که به طور مثال اگر مرد 

باشد، نقش تسبیح و مهر و شانه رویش کشیده شده 

و اگر زن باشد نقش آینه و قیچی و شانه سر دیده 

می شود. گاهی اشعار و دعا هم روی آن نوشته اند.

 درباره قبرستان ویرانی و تاریخچه آن که امضای شما 

نیز پای پرونده ثبتی این اثر خورده است، 

توضیح بدهید؟

گورستان ویرانی نیز از همین دست 

قبرستان های قدیمی است که انواع 

سنگ قبرها را دارد. خود ویرانی یک 

روستایی کهن در مسیر کوهستانی 

نیشابور به مشهد بوده است. ویرانی 

ز  بخشی از طرقبه است که یکی ا

شهرهای توس قدیم بوده است. طرقبه 

آن زمان دو روستای بزرگ طرقبه و 

شاندیز بوده و ما مطمئن هستیم که حداقل از دوران 

ایلخانی (حدود هفتصد سال پیش) ویرانی جایگاه 

ویژه ای داشته و ممکن است این سابقه خیلی بیشتر 

از این باشد. نشانه هایی از آن زمان روی سنگ قبرها 

وجود دارد که این سابقه را تأیید می کند. گذشته 

از آن این روستا خانقاهی دارد که با هارونیه توس 

مقایسه می شود و کاروان سرای قدیمی نیز دارد 

که نشان از جایگاه فرهنگی والای این روستا دارد.

وقتی در دوره ایلخانی ویرانی چنین جایگاهی دارد 

پس احتمالا تاریخچه شکل گیری آن به صدر اسلام 

و پیش تر از آن باز می گردد. به همین دلیل وجود 

چنین قبرستان کهنی در این منطقه تاریخی عادی 

به نظر می رسد.

 چرا ســنگ های صندوقچه ای اهمیت

ویژه ای در یک قبرستان تاریخی دارد؟

سنگ های صندوقچه ای از این جهت 

ــزون بر تاریخی  خــاص هستند که اف

بودنشان، بعدها تکامل یافته و به ضریح  

تبدیل می شوند. صندوقچه، سنگ ناودانی 

شکلی است که داخلش را خالی می کنند 

و آن را وارونه روی قبر می گذارند. حرم امام 

رضا(ع) تا اواسط قرن هشتم هجری یک 

سنگ صندوقی داشته است. توضیحی 
که ابن بطوطه در کتابش درباره قبر امام رضا(ع)

می دهد، نشان از وجود سنگ صندوقچه ای دارد.

در دوره ایلخانی ابتدا صندوق های کتیبه دار چوبی 

می آید که به تدریج جنس آن به آهن، نقره و طلا 

تبدیل می شود. ضریح هایی که اکنون می بینید 

ی سنگی قچه ها و ن صند ــما ه فته  یا مل  تکا

 هستند.

جرقه این گزارش را یکی از فعالان و پژوهشگران حوزه 

تاریخ زد. او نگرانی خود را از به تاراج رفتن میراث 

ویرانی در فضای مجازی اعلام کرد و در پی آن این 

روایت نوشته شد. رضا سلیمان نوری که تا کنون ۸

بار از این قبرستان بازدید کرده، می گوید که باگذشت 

زمان تعداد قبرهای صندوقی آن کمتر از قبل و تعداد 

سنگ های شکسته و آسیب دیده  هم بیشتر شده است.

ایــن مشهدپژوه دربـــاره تاریخچه ایــن قبرستان 

می گوید:«در قبرستان ویرانی از صدر اسلام تا کنون 

اموات دفن می شدند و ما در آن ردپای قبوری را مشاهده 

می کنیم که قدمتی به درازای ابتدای ورود اسلام به 

خراسان تا عهد صفوی دارند و چون روستا در جوار 

قبرستان بوده، تدفین تا اکنون هم در آن ادامه داشته 

و همین است که قبر با تاریخ تدفین ۱۴۰۰ هم در 

آن یافت می شود.

سلیمان نوری همچنین یکی از دلایل اهمیت این 

قبرستان را سیر تاریخی آن می داند که از زبان 

«یک سیر کامل از شکل  سنگ قبرها روایت می شود:

و شمایل مقابر اسلامی در دوران مختلف را می توان در 

این قبرستان دید. یعنی سیر تاریخی دفن اسلامی در 

آن نمود دارد؛ از سنگ چین های قرن سه و چهار هجری 

و صندوقچه های رایج عهد صفوی بگیرید تا سنگ های 

قاجاری، همه و همه شانه به شانه هم اینجا نشسته اند 

و همین موضوع هم آن را بی نظیر کرده است. مانند 

این قبرستان در مشهد یکی بوده و آن هم قبرستان 

قتلگاه معروف در جوارِ حرم مطهر است که سال ها پیش 

خراب شده و دیگر اثر و نشانی از آن باقی نیست.این 

یعنی این گورستان اکنون، کامل ترین قبرستان دوره 

اسلامی با کمترین فاصله از مشهد است.»

تعداد صندوقچه های سالم کم شده است

«پیش از فروردین  این خراسان پژوه ادامه می دهد:

امسال که آمدم و اوضاع بد اینجا را دیدم،آخرین بازدید 

من از این مکان به میانه سال ۱۳۹۹ بازمی گردد.

می توانم بگویم طی این زمان، بسیاری از سنگ های 

صندوقچه ای آسیب دیده یا بعضی از آن ها نیست شده 

است. صندوقچه هایی قبلا داشتیم که الان وجود 

ندارند و نمی دانیم سرقت شده یا آن را جابه جا کرده اند.»

این مشهد پژوه درباره آسیب های مختلفی که به این 

بخش از تاریخ رسیده اما مسئولان نسبت 

به آن کم توجه هستند نیز این طور  اظهار 

«در میانه بخش تاریخی این  می کند:

قبرستان، دفن جدید انجام می شود که 

متأسفانه یکپارچگی بخش تاریخی را از 

بین می برد. مسئله ای که مرا نگران کرده 

تخریب بسیاری از سنگ های تاریخی و 

ایجاد قبور جدید در بخش تاریخی آن 

است که بعضی از گورهای تاریخی را از 

بین می بردو سبب جابه جایی سنگ قبرها شده است.

مسئله دوم تخریب سنگ قبرها است که بسیاری از 

سنگ های صندوقچه شکسته یا گم شده و اکنون 

شاید به تعداد انگشتان یک دست هم سنگ کامل و 

سالم وجود نداشته باشد.»

!آموزش، حداقل کار ممکن

سلیمان نوری دربــاره اهمیت روستای ویرانی هم  

«این روستا یکی از قطب های عرفان شرق  می گوید:

کشور بوده است. ما با فاصله کمی مزار«اخی علی 

قتلغشاه» عارف بزرگ قرن پنج و شش را داریم. در 

ابرده ملا علی ابرده ای را داریم. این منطقه عرفانی 

بوده و قبرها هم حکایت از آن  داردکه افراد صاحب 

اصالت، فرهنگ و حتی جایگاه اقتصادی در این منطقه 

بوده اند. از بین رفتن این ها، از بین رفتن 

بخشی از هویت تاریخی شهر مشهد است.»

یی هم  لبته پیشنهادها سلیمان نوری ا

برای حفاظت از این مجموعه ارزشمند 

«این مجموعه ثبت ملی است، می دهد:

ولی هیچ مراقب و نگهبانی وجود ندارد.

میراث می گوید اینجا یک قبرستان عمومی 

است، ولی کمترین کاری که می شود برای 

آن انجام داد، آموزش اصول صحیح تدفین 

در یک قبرستان تاریخی به مسئولان محلی است.

به طور مثال تأکید کنند که در بخش تاریخی این 

قبرستان اموات را دفن نکرده یا به سنگ ها ضربه وارد 

نکنند و از جابه جایی آن ها هم پرهیز کنند. چون اگر 

بگوییم نگهبان بگذارید، می گویند بودجه نداریم، ولی 

گذاشتن کلاس های آموزشی برای مردم این منطقه 

در توانایی میراث هست.»

احسان زهره وندی درباره اتفاقاتی که 

محلی ها و کارشناسان پیرامون قبرستان 

«از  ویرانی اعلام می کنند، می گوید:

قبرستان ویرانی گزارشی درباره اینکه 

سنگ قبرهای آن را برده باشند، ندارم.

از شهرستان هم استعلام گرفتم آن ها هم 

گفتند، چنین اتفاقاتی نیفتاده است.»

سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره 

کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 

دستی خراسان رضوی اظهار می کند که 

بازدید از این گورستان تاریخی توسط 

یگان حفاظت میراث به طــور مــداوم 

«اکنون مسئولان ما با  انجام می شود:

دهیاری و بخشداری هماهنگ هستند 

و یگان حفاظت ما مدام از آنجا سرکشی 

می کنند.»

اوهــمــچــنــیــن 

ــاره صحت  دربـ

سرقت سنگ قبرها و چگونگی حفاظت 

از آن ها هم چنین توضیح می دهد:«بعید 

می دانم تعداد سنگ قبرها کمتر شده 

باشد و از طرفی ما نمی توانیم جلوی 

دفن را بگیریم. ولی این برنامه را داریم 

که در خود شاندیز به موزه سنگ ببریم.

اگر شورای فنی تصویب کند، تعدادی از 

سنگ قبرهای تاریخی را به جای دیگری 

منتقل کرده ایم، تا بتوانیم راحت تر از آنان 

حفاظت کنیم، اما اگر تشخیص بدهیم 

در معرض خطر است، ممکن است برای 

محافظت از آن ها، سنگ ها را جابه جا و 

به موزه منتقل کنیم.»

دکتر رجبعلی لباف خانیکی، باستان شناس، از اهمیت تاریخی قبرستان ویرانی می گوید

یادگارهایی از صدر اسلام در ایران

روایت یک مشهد پژوه از تغييرات قبرستان تاریخی ویرانی

قبرهای صندوق مانند کم شده اند

گفت وگو با سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی درباره وضعیت قبرستان ویرانی

گزارشی از تخریب و سرقت نداریم!

در مسیر ویرانی

فروردین به نیمه رسیده و بهار صورت شهر 

را زیبا کرده خاصه در مسیر طرقبه و شاندیز 

که عمریست پاتوق گردشگری مسافران و 

مجاوران بسیار بوده است، ولی این بار ما 

نه برای تماشای سیل رنگ های بهار که به 

سیاه پوشی یک داغ می رویم؛ داغِ کندن 

گورِ بخشی از تاریخ و هویت مشهد که حالا 

گوشه یک قبرستان افتاده است.

فاصله اش از میدان اصلی شهر مشهد 

فقط ۲۵ کیلومتر اســت، ولی تاریخ آن 

فرسنگ ها از امروز فاصله دارد. خلوتی 

مسیر ما را یک ساعت نکشانده، به مقصد 

می رساند و گورستان ویرانی با یک سردر 

سبز آهنی میزبان ما می شود. قبرستانی 

که سوای قبرهایش، بقعه یک عارفِ نامی 

هم میانشان چون ماه می درخشد. وارد 

می شویم. در نگاه اول همه چیز طبیعی به 

نظر می رسد، اما کافی است، چندگام میان 

قبرها راه برویم تا نخستین نشانه ها را ببینیم.

سنگ قبرهای تازه ابتدای قبرستان است 

و هرچه به سمت تپه های جنوب و جنوب 

غربی پیش می رویم، کهنگی ها عیان تر 

می شود. پیرمردی در ظهر ماه مبارک آمده تا 

به امواتش سری بزند. از احوال قبرستان که 

جویا می شویم، ناراحت است. او کودکی اش 

را در میان ویرانی به کهنسالی رسانده است 

و اکنون می بیند که افراد جویای گنج دارند 

دمار از روزگار قبرهای قدیمی در می آورند.

«هر از چند گاهی چند نفر پیدا  می گوید:

می شوند که قبرهای قدیمی را می شکنند 

یا زیر و رو می کنند.»

!صدراسلام تا صفویه

 بانوی کهنسالی که به قصد زیارت قبور بین 

آن ها چرخ می زند هم ادعا می کند که سنگ 

قبر کنونی روی مزار این عارف، سنگ پیشین 

«به هوای یافتن گنج آن  و قدیمی آن نیست:

را هم به هم ریخته اند. قبلا این طور نبود. آن 

را  کندند و به این حال و روز انداختند.» با 

این همه همین سنگ جدیدِ به هم ریخته اما 

مورد احترام اهالی ویرانی هم گویا از حرص 

و آز سارقان در امان نمانده و دوباره سرقت 

شده است. همراه عکاس و فیلم بردار گروه 

به گشت خودمان ادامه می دهیم. هرچه 

بیشتر میان قبرها راه می رویم حالمان بدتر 

می شود. متوجه می شویم که هر آنچه پیش 

از این شنیده ایم از اهالی و مطلعان درست 

از آب در آمده است. رد کنده کاری روی 

بیشتر سنگ های صندوقچه ای وجود دارد.

بسیاری از آن ها چند تکه شده و از تعداد 

زیادی شان هم فقط یک تکه سنگ باقی 

مانده است. گودال های حفاری پای قبرها 

مشهود است. سنگی نمانده که بی آسیب 

مانده باشد. گورستان ویرانی در شهریور 

سال ۸۵ ثبت ملی شده است. در پرونده 

«صدر اسلام تا  ثبتی آن نوشته شده تاریخ:

صفویه!» در ماده اول  قانون حفظ آثار ملی 

ایران مصوب سال ۱۳۰۹ خورشیدی هم 

وظیفه حفاظت و نظارت آن بر عهده دولت 

گذاشته شده است و حالا  از خودمان در 

میان این ویرانی می پرسیم، چه حفاظتی؟ 

افسوس هم گره از کار اینجا باز نمی کند.

ما در میان سنگ قبرهای سنگ  چین مربوط 

به قرون اولیه و میانی اسلامی و قبرهای 

صندوقچه ای که در قرن نهم تا دوازدهم 

هجری رواج داشته است، ایستاده ایم.

در میان بخشی از تاریخ که هیچ حامی و 

همیاری ندارد.

درباره سرقت سنگ قبرهای ثبت ملی شده در روستای ویرانی که خبر از نبود نظارت بر آن می دهد

مر گ تاریخ در یک گورستان

برای مشاهده 

وضعیت گورستان 

تاریخی ویرانی کد را 

اسکن کنید
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